
حکمت عملی شاخصی 
برای عملگرایی راستین

دکتر غلامرضا خاکی
عضو انجمن مدیریت ایران
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چکیده

 )Interdisciplinary( تبلور حکمت عملی در فن‌دانشی به نام مدیریت برای اداره کارآمد سازمان های ایرانی گوهر مدیریت نه یک رشته و میان رشته
بلکه فرارشته‌ ای )meta disciplinary( است .فرا رشته ای که سه ساحت نظری و تکنیکنی دارد.

 الف(ساحت متایی)متافیزیکی/ مبنایی(

در این بعد مباحث هستی شناسانه، معرفت شناسانه و روش شناسانه دربارۀ سازمان، انسان و پیوند آنها مطرح می شود.

ب(ساحت ماکرویی)راهبردی/کلان(

در این قسمت به جهت‌گیری های کلی سازمان ها در تعامل با لایه های گوناگون محیطی در افق های زمانی بلندمدت توجه می شود.

ج(ساحت میکرویی)تکنیکی/خرد(

در این بخش ابزارها، مدل ها، روش ها و فن هایی که با استفاده از آنها انجام امور ممکن می گردند مطرح می شوند.

مدیریت در برآیند و مرزهای کاربردی دانش های اجتماعی- انسانی حرکت می‌کند و بستر اجرایی آزمون بسیاری از نظریه ها را در علوم اجتماعی- 
انسانی در شکل کاربردی آن فراهم می آورد. صاحبنظران مدیریت در پی ارائه نظریه ها، روش ها و ابزارهایی برای ایجاد تحول و دگرگونی موثر 
در سازمان ها هستند. تحول راستین به صورت هر چه کارآمدتر و اثربخش‌تر شدن فعالیت‌های سازمان نمودار می شود. می توان این تحول را با 
شاخص های کیفی و کمی سنجید و میزان بهره وری و آن را با شاخص هایی تعیین کرد و راه را برای تعیین درجه پیشرفت و توسعه یافتگی باز کرد. 
بی تردید این قضاوت و داوری به نوع و میزان هدف‌هایی وابسته است که برگزیده و تعیین شده‌اند. مدیریت با بهره گیری از دانشی که برآمده 
از تجربه و عمل می باشد در پی آن است تا آنچه هست را ارزیابی و نقد کند و راه را به سوی فرا رفتن از شرایط کنونی بگشاید تا اسنان بتواند به 
حقیقت حیات که سعادت است نزدیک شود.مدیریت آمیزه ای از هنر و فن و دانش و علم و تجربه است لذا نگارنده ،مدیریت را نه یک علم یا فن 
بلکه یک فن‌دانش)Technoscience( می داند که آمیزه ای از حکمت نظری و عملی است. به سخن درست تر در تصمیم مدیران حکمت نظری به 
عرصه عمل ریزش می کند. مدیریت از سویی امکان ایجاد و توسعه دانش نظری در حوزه سازمان را فراهم می آورد که از این زاویه ماهیت علمی 
می یابد و چون از سویی دیگر در جستجوی سیستم ها ، روش ها و مهارت عملی برای ایجاد تحول در ارکان تشکیل‌دهنده سازمان مانند ساختار و 
تشکیلات، دانش، توانش و بینش منابع انسانی و قوانین و مقررات... آن است رویکردی فناورانه )تکنولوژیک ( می یابد.این چنین ماهیت دو بعدی؛ 

مدیریت را یک فندانش حکمت مدار می کند.
مدیریت ،فندانشی است که کارکردش نظریه پردازی ) حکمت نظری( و تکنیک سازی ) حکمت عملی(برای ایجاد نسبت هدفمند میان انسان،ابزار 
و سازمان برای تحقق ماموریتی خاص است.روح این فن‌دانش،تحول برای افزایش بهره ‌وری) اثربخشی+کارآیی( است. می توان آثار تحول برای 
بهره وری را در نشانه هایی مانند: کاهش هزینه های اضافی،کوتاه تر شدن زمان انجام کارها، کمیت بیشتر و کیفیت بهتر کالا و خدمات و همچنین 
احساس شادمانی و معناداری منابع انسانی ارزیابی کرد. با توجه به آنچه گذشت می توان گفت مدیران در مقام حکیمان عملگرا در جهان تکنولوژیک 
عمل می کنند.آنان در ساحت نظری در جستجوی پاسخ به سؤال خیر چیست؟ نمی باشند، بلکه در پی پاسخ به این سؤال هستند که در موقعیت 
حال چه باید کرد؟ از نظر مدیران راستین فضیلت اخلاقی، درستی اخلاقی هدف را تأمین ،و حکمت عملی، درستی روش و وسایل برای وصول به 
هدف را مشخص می کند. ارسطو فعالیت های انسان را در سه حوزه تئوری، پراکسیس و پوئسیس می دانست.فضیلت های عقلانی اپیستمه، سوفیا 
و نوس از طریق تئوری کسب می شود اما پراکسیس ریشه در حکمت عملی دارد و پوئسیس نیز عمل مبتنی بر تخنه است. ارسطو میگوید حکمت 
عملی معرفتی راهنما به انجام عملی قاعده-مند)=پراکسیس( است اما تخنه معرفتی راهنما به سوی ساختن اشیا)=پوئسیس(است.این گونه است 
که می توان گفت مدریت دانشی در برآیند حکمت نظری و عملی است. آخرین نظریه مدیریت اقتضایی contingency است که در آن توصیه می شود 

سازمان های باید از پیشینه فکری و حکمی و فرهنگی خود بهره بگیرند.آنچه گفته شد در قالب مدلی مطرح گردیده است. 26
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مقدمه

گهگاهــی در فضــای اجتماعــی- ســازمانی ایــران، اصطلاح هایــی مرســوم و فراگیــر 

می شــوند.  برخــی آنهــا را بــه عنــوان ارزش و نشــانه افتخــار و فخرفروشــی بــه کار 

می‌گیرنــد. عــده ای نیــز ایــن اصطلاحــات را چمــاق کــرده و بــا آن حریــف را می‌کوبنــد و او 

ــد.  ــه در می‌کنن ــدان ب را از می

بســیاری بــدون توجــه بــه معانــی چندگانــه فلســفی Pragmatism را اصطلاحــی مناســب 

ــای  ــه مدرک ه ــدن ب ــن نازی ــان ضم ــد. آن ــود می‌پندارن ــت خ ــر و برداش ــان نظ ــرای بی ب

ــا  ــد.  گوی ــت می‌دانن ــود را پراگماتیس ــده، خ ــد ش ــازه م ــای ت ــگاهی و گواهینامه ه دانش

ــتدلال  های  ــودن اس ــی ب ــه منطق ــروط ب ــی، مش ــر كس ــخن ه ــن س ــد پذیرفت نمی‌دانن

اوســت نــه مــدرک و ادعاهــای او. اســتنادهای کلــی بــه ســخن بــزرگان‌، بــه معنای درســتی 

ادعاهــای گوینــده آن ســخن نیســت. بــه قــول نظامــی:

        بدین مرهم جراحت بست نتوان               بدین دارو ز علت رست نتوان

عملگرایی یعنی چه ؟

ــک ارزش و  ــی ی ــه تنهای ــوری، ب ــا کش ــازمانی ی ــردی، س ــای ف ــودن در قلمروه ــرا ب عملگ

گرایــش مطلــق نیســت، زیــرا ممکــن اســت بســیاری از عمل هــا نســنجیده و نکوهیــده 

بــوده و در راســتای هدفــی پســندیده نیــز نباشــند،  بــه ســخن دیگــر در انتخــاب و انجــام 

بســیاری از اقدام‌هــا، ضوابــط عقلانــی، اخلاقــی، قانونــی و انســانی رعایــت نشــده باشــد. 

می‌تــوان بــر ایــن پایــه عملگرایــی را بــه شــیوۀ زیــر تعریــف کــرد:

ــای  ــا و ظرفیت‌ه ــایی فرصت‌ه ــور شناس ــه منظ ــورمندانه ب ــمندانه و ش ــت را هوش موقعی

ــات را  ــکان عمــل، دیگــران و امکان ــن نشــانه‌های ام ــور اولی ــا ظه ــردن، و ب ــدام رصــد ک اق

ــیجیدن.  ــن و بس ــان برانگیخت ــن زم درکوتاه‌تری

رعایــت حداقــل هنجارهــای اجتماعــی، چارچوب هــای قانونــی - مقرارتــی و شــرط عقلانیت 

اخلاقــی، نمودهــای حکمــت عملی هســتند. عملگرایی راســتین )مثبت و مفید( را از شــکل 

دروغیــن )منفــی و مضــر( آن جــدا می‌ســازد.

 سیر تاریخی توجه به حکمت عملی

از دیربــاز پــاره‌ای از فیلســوفان بــه تعریف حکمــت عملــی )practical wisdom( و نســبت 

عمــل بــا نظــر پرداخته‌انــد. ســابقه چنیــن بحثــی بــه فیلســوفان پیشاســقراطی و حتــی 

ــی  ــوان زیرک ــه عن ــت ب ــه،  حکم ــاب اودیس ــردد. در کت ــر برمی‌گ ــون هوم ــعرایی همچ ش

ماهرانــه اولیــس- کــه بــا مکــر و حیلــه همــراه اســت- نشــان داده شــده اســت. بــا توجــه 

بــه چنیــن مفهومــی از حکمــت بــه نظــر می‌‌رســد کــه محتــوای حکمــت هومــری شــامل 

توانایــی ســنجش دربــاره راهکارهــا و وســایل لازم بــرای رســیدن بــه غایــت موردنظــر باشــد. 

هراکلیتــوس نیــز بــه حکمت نظــری و عملــی توجه جــدی کرده اســت. هراکلیتــوس زمانی 

کــه از ســعادت انســان ســخن بــه میــان مــی‌آورد، بــه حکمــت و دانایــی اشــاره می‌کنــد 

کــه اســاس آن ســخن گفتــن و حتــی عمــل کــردن آگاهانــه مطابــق لوگــوس  اســت. وی 

بــر ایــن بــاور بــود کــه ســعادت انســان در ایــن اســت کــه بــا تفکــر و تعقــل و پیــروی از 

لوگــوس ســخن بگویــد یــا عمــل کنــد و بــدون تعقــل ســخنی بــر زبــان نیــاورده و عملــی 

انجــام ندهــد، لــذا می‌تــوان حکمــت هراکلیتــوس را عمــل مطابــق قانــون لوگوس دانســت. 

حکمتــی کــه هراکلیتــوس بــدان قائــل بــود چیــزی نیســت کــه انســان از بــدو تولــد داشــته 

باشــد بلکــه بســتگی بــه کوشــش او دارد کــه دســتیابی بــه حکمــت کامــل را بســیار دشــوار 

یــا حتــی فراتــر از توانایــی او می‌گردانــد. او می‌گوید:»دانایــی، یــک چیــز اســت: شــناختنِ 

خــردی کــه به‌وســیلۀ آن،  بــر همه‌چیــز فرمــان می‌رانــد. از همــه کســانی کــه سخنان‌شــان 

را شــنیده‌ام، هیچ‌کــس نبــود کــه دریافتــه باشــد حکمــت از همه‌چیــز جداســت.«

I.  دیدگاه سقراط
ســقراط بــه حکمــت عملــی پرداختــه ولــی آن را بــا معرفــت علمــی  )episteme(یکــی 

ــت  ــت و فضیل ــودن معرف ــی ب ــر یک ــقراط ب ــاد س ــاس اعتق ــع اس ــت. در واق ــته اس دانس

اســتوار اســت. وی معتقــد اســت تمامــی فضایــل، انواعــی از معرفــت هســتند؛ بنابرایــن 

دانش هایــی کــه رهنمــون انســان بــه عمــل هســتند همــان دانش‌هایــی خواهنــد بــود کــه 

رهنمــون انســان بــه تحقیقــات علمــی هســتند. 

II.  دیدگاه افلاطون
افلاطــون در کتــاب جمهــوری، حکمــت را بــه عنــوان توانایــی اصلــی پادشــاه- فیلســوف 

بــرای هدایــت فعالیت‌هــای روزمــره بــرای انجــام خیــر نشــان داده اســت. حکمــت شــامل 

معرفــت دربــاره چیــزی اســت کــه واقعــی، ابــدی و تغییرناپذیــر )عالــم مثــال(   اســت. او 

معتقــد بــود انســان حکیــم شــخصی اســت کــه بتوانــد فراتــر از ایــن جهــان، تفکــر و عمــل 

کنــد و بــه ســوی عالــم معقــول )مُثــل( توجــه داشــته باشــد؛ بنابرایــن حکمــت افلاطونــی 

بیشــتر بــر درک و فهــم اهــداف ارزشــمند و مطلــوب اســتوار اســت.   

ــی  ــه نوع ــردن و Mimesis ک ــاد ک ــد و ایج ــود آوردن ، تولی ــی بوج ــه در  Poiesis یعن  ک

ــد.  ــان می‌ده ــود را نش ــت)=تقلید( خ ــد اس ــی و تولی بازنمای

III.  دیدگاه ارسطو
ارســطو »فضیلــت عبــارت از قابلیتــی می‌دانــد کــه انســان را خــوب می‌ســازد و بــه دنبــال 

آن اعمــال خــاص او را نیکــو می‌گردانــد کــه رفتــار طبــق آن ســعادت‌آفرین اســت. چنیــن 

ویژگــی، هنگامــی تحقــق می‌پذیــرد کــه انســان در افعــال و انفعالاتــش حــد وســط )نــه 

ــا  ــا موازیــن عقلــی ســازگار اســت رعایــت کنــد، ب ــه تفریــط( را کــه درســت و ب افــراط و ن

موازینــی کــه فــرد دارای حکمــت عملــی، حــد وســط را بــا توجــه بــه آنهــا معیــن می‌کنــد.«  

ارســطو در کتــاب اخــاق نیکوماخــوس فضایل)قابلیــت( نفــس را بــه دو دســته تقســیم 

کــرده اســت: 

الف(فضیلت‌های اخلاقی

27ارســطو فضیلــت را از زمــره عواطــف می‌دانــد. فضیلــت اخلاقــی نیازمنــد ارجــاع بــه فضیلت 
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عقلانــی اســت. فضیلــت اخلاقــی فــی نفســه کامــل نیســت. بــرای ایــن کــه از نظــر اخلاقی 

فاضــل باشــیم یــا بایــد خــود دارای حکمــت عملــی باشــیم و یــا فــرد برخــوردار از آن را الگــو 

بســازیم؛ زیــرا بــرای انجــام عمــل درســت، نیازمنــد فضیلــت حکمــت عملــی هســتیم تــا 

حــد وســط را بــرای مــا در مــوارد جزئــی مشــخص ســازد و ایــن کــه فضیلــت اخلاقــی حــدّ 

ــد مشــکلی را  ــه دور اســت، نمی‌توان ــط ب ــرار می‌دهــد و از افــراط و تفری وســط را هــدف ق

در عمــل حــل کنــد.  

ب ( فضیلت‌های عقلانی

ــه عالی‌تریــن و شــریف‎ترین  شــکل  وظیفــه خـــاص شــخص نیــك، عبـــارت از عمــل ب

اســت كــه موافــق فضـــیلت انجـــام داده شـــود. فضیلــت عقلــی از راه آموزش پدیــد می‌آید 

و رشــد می‌یابــد لــذا نیازمنــد تجربــه و زمــان اســت. ارســطو قائــل بــه پنــج نــوع فضیلــت 

عقلانــی اســت کــه در پــی می‌آینــد:

1( اپیستمه 

ارســطو در آثــار خــود واژه episteme را در معانــی چــون معرفــت و علــم بــه کار بــرده اســت. 

او بــر ایــن بــاور بــود کــه موضــوع معرفــت علمــی، امــوری هســتند کــه وجــود دارنــد و قابــل 

تعلیــم و اثباتنــد و وابســته بــه اصــول اولیــه‌ای هســتند کــه ضــروری و تغییرناپذیرند.

2 ( تخنه 

ارســطو می‌گویــد تخنــه  امــوری هســتند کــه می‌تواننــد چیــز دیگــری جــز آنچــه هســتند 

باشــند یــا اشــیایی کــه ســاخته یــا اعمالــی کــه انجــام می‌‌شــوند؛ درحالــی کــه موضــوع 

معرفــت علمــی، امــوری هســتند کــه نمی‌تواننــد چیــز دیگــری جــز آنچــه هســتند باشــند. 

تخنــه در قلمــرو طبیعــت )Phocis(  عمــل روزمــره کــه مبتنــی بــر عــادت، تجربــه و اتفــاق 

ــرح  ــد مط ــاد و ســاختن قاعده‌من ــه اســتعداد ایج ــوم تخن ــی‏رود. در مفه ــه‏کار م اســت ب

اســت.

3( نوس 

ارســطو معتقــد اســت در علــم یــک سلســله مبــادی، اصــول، احــکام و قضایــا وجــود دارنــد 

کــه مبتنــی بــر امــور ضــروری هســتند و عقــل شــهودی)  nous  (  آن اصــول اولیــه را درک 

ــه‌ای  ــول اولی ــادی و اص ــن مب ــود. چنی ــتنتاج می‌‌ش ــا اس ــی از آنه ــر علم ــه ه ــد ک می‌کنن

ــتدلالی نیستند.  اس

4( سوفیا 

از دیــدگاه ارســطو، حکمــت نظــری) sophia (کامل‌تریــن شــکل معرفــت اســت. حکمــت 

نظــری بــه انســان توانایــی تفکــر درســت در بــارۀ مســائل علمــی و نــه عملــی می‌دهــد و 

حکیــم نــه تنهــا نســبت بــه نتایجــی کــه از مبــادی بــه دســت می‌آیــد باید شــناخت داشــته 

باشــد، بلکــه نســبت بــه حقیقــت مبــادی نیــز بایــد آشــنا باشــد. شــخص دارای حکمــت 

نظــری تنهــا می‌توانــد در کلیــات بحــث کنــد.

5( فرونسیس

ــی از  ــرد. حکمــت عمل ــا ک ــی معن ــان پارســی حکمــت عمل ــوانphronesis  را در زب می‌ت

جملــه فضایــل عقلانــی اســت کــه انســان را قــادر می‌ســازد تــا بــه تفکــر دربــارۀ مســائل 

اجرایــی بپــردازد. حکیــم عملــی )فرنیمــوس( بایــد امــور جزئــی و فــردی را بشناســد زیــرا 

عــاوه بــر کلیــات بــا جزئیــات عمل نیــز ســروکار دارد. از نظر ارســطو حکمت عملــی معرفتی 

ــه انســان  ــی ب ــردی و اجتماع ــد را در حوزه‌هــای ف ــن خــوب و ب ــی تعیی ــه توانای اســت ک

می‌بخشــد و انســان را قــادر می‌ســازد تــا از شــیوه‌های درســت و مناســب جهــت رســیدن 

بــه غایــت مطلــوب اســتفاده کنــد. بنابرایــن حکمــت عملــی نقــش محــوری در فهم انســان 

ــرای  از مفهــوم ســعادت داراســت. حکمــت عملــی می‌توانــد چارچوب هــای ارزشــمندی ب

رســیدن بــه عمــل شایســته بــا بکارگیــری وســایل مناســب و نیکــو ارائــه دهــد زیــرا فقــط با 

کلیــات ســروکار نــدارد، بلکــه بــه جزئیــات نیــز بــه‌ روشــنی توجــه می‌کنــد. تأکیــدی کــه بر 

تمرکــز حکمــت عملــی در امــور جزئــی و منفــرد مــی‌رود به معنــای گســیختگی آن از کلیات 

نیســت. حکمــت عملــی هــر چنــد بــا جزئیــات تغییــر ســروکار دارد، امــا بــر امــور کلــی غیر 

قابــل تغییــر نیــز نظــر دارد. حکمــت عملــی از دیــدگاه ارســطو آگاهــی اســت کــه انســان 

ــه بهتریــن عمــل فضیلت‌آمیــز رهنمــون می‌شــود و توانایــی ســازگار کــردن قاعــده‌ای  را ب

درســت بــرای رســیدن بــه شــرایط مناســب را در اختیــار انســان قــرار می‌دهــد. از دیــدگاه 

ارســطو بهتریــن راه درک حکمــت عملــی، ایــن اســت کــه بــه صفــات افــراد دارای حکمــت 

عملــی توجــه کنیــم. وی معتقــد اســت از جملــه صفــات بــارز چنیــن اشــخاصی، انســان را 

بــه ســعادت کلــی رهنمــون می‌شــود  تــا دســت بــه انتخــاب بزننــد. در نــگاه او شــخص 

حکیــم، کســی اســت کــه در زمینــه‌ای  مشــخص بــه درســتی محاســبه کنــد تــا بــه هــدف 

خــاص ارزشــمندی برســد. 

ویژگی‌های حکمت عملی 

ــه  ــه پاســخ ب ــردازد بلک ــر چیســت؟ نمی‌پ ــه ســؤال خی اخــاق از نظــر ارســطو، پاســخ ب

ــت اخلاقــی،  ــد کــرد؟ از نظــر او فضیل ــن ســؤال اســت کــه در موقعیــت حــال چــه بای ای

درســتی اخلاقــی هــدف را تأمیــن و حکمــت عملــی، درســتی روش و وســایل بــرای وصــول 

ــوری،  ــوزه تئ ــای انســان را در ســه ح ــد. ارســطو فعالیت ه ــدف را مشــخص می‌کن ــه ه ب

پراکســیس و پوئســیس می‌دانســت.  فضیلت‌هــای عقلانــی اپیســتمه، ســوفیا و نــوس 

از راه تئــوری کســب می‌‌شــوند امــا پراکســیس ریشــه در حکمــت عملــی دارد و پوئســیس 

نیــز عمــل مبتنــی بــر تخنــه اســت. او می گویــد حکمــت عملــی معرفتــی راهنمــا بــه انجــام 

ــه ســوی ســاختن  ــه معرفتــی راهنمــا ب ــی قاعده مند)=پراکســیس( اســت امــا تخن عمل

ــرا  ــود زی ــل می‌‌ش ــز قائ ــاختن تمای ــل و س ــام عم ــن انج ــت. او بی اشیا)=پوئسیس(اس

انجــام عمــل در حکمــت عملــی مشــروط بــه ســنجش شــرایط و موقعیت هــای خــاص 

بــرای رســیدن بــه هدفــی ارزشــمند و فضیلــت آمیــز اســت؛ امــا پوئســیس شــامل توانایــی 

ســاختن چیزهــا بــرای رســیدن بــه کمــال متناســب بــا آن اشــیا اســت. ماننــد آنچــه در 

معمــاری و آشــپزی و هنــر رخ می‌دهــد. وی معتقــد اســت حکمــت عملــی بــه معنــای 

انجــام اعمــال شــریف نمی‌باشــد زیــرا چــه بســا افــرادی رفتــار عادلانــه انجــام دهنــد ولــی 

واقعــاً عــادل نباشــند و بــه اجبــار قانــون ، زور یــا جهــل یــا هر محــرک دیگــری رفتــار عادلانه 

از خــود نشــان می‌دهنــد؛ چنیــن اعمالــی حکمــت عملــی محســوب نمی‌‌شــوند، زیــرا مــراد 

ــوند.  ــام ش ــت و اراده آزاد انج ــه از روی معرف ــت ک ــی اس ــام اعمال ــی انج ــت عمل از حکم

حکمــت عملــی توانایــی انتخــاب، قضــاوت و اصــول صحیحــی اســت کــه منجــر بــه عمــل 

مناســب و شایســته می‌‌شــود، لــذا حکمــت عملــی در صورتــی می‌توانــد بــه شــخص کمــک 

کنــد کــه او تمایــل بــه هدفــی خــاص داشــته باشــد و قــادر بــه رســیدن بــه آن هــدف هــم 

باشــد. شــخص سنجشــگر در انتخــاب عقلانــی، شــناخت را بــا شــهود و اســتدلال منطقــی  28
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را بــا میــل درونــی ترکیــب می‌کنــد تــا بــه منشــأ حرکــت دســت یابــد. ارســطو از بیــن پنــج 

فضیلــت عقلانــی ســه فضیلــت اپیســتمه، ســوفیا و نــوس را ناظــر بر امــوری میدانســت که 

تغییــر و تبــدل در آنهــا راه نــدارد و دو فضیلــت تخنــه و فرونســیس، بــرای امــوری هســتند 

کــه دســتخوش تغییــر قــرار می‌گیرنــد و چــون حکمــت عملــی ناظــر بــر تحــول اســت و 

بــه عمــل توجــه دارد از اپیســتمه، ســوفیا، نــوس و تخنــه متمایــز دانســته شــده اســت.)  (

نســبت بیــن فضائــل عقلانــی گفتــه شــده در شــکل شــماره ) 1( نشــان داده شــده اســت. 

هــر یــک از صفحه‌هــای ســه گانــه حاصــل از فضــای دو محــور صفحــات مکعــب ســاخته 

شــده بــه شــرح زیــر اســت: 

الف (سطح حکمت علمی و فنی، 

ب( سطح حکمت علمی و نظری، 

ج( سطح حکمت نظری و فنی. 

حکمت عملی در فضای این صفحات شکل می‌گیرد.

      شکل شماره ) 1(: مکعب حکمت عملی

می‌توان ویژگی‌های مکعب حکمت را به  شیوۀ زیر ‌دسته‌بندی  کرد: 

1( ویژگی‌های حکمت نظری
1-1( استدلال آوری برای حقایق هستی

1-2( مفهومی

1-3( درک عمیق

1-4( دانستن چرایی

2(ویژگی‌های معرفت علمی
2-1( همگانی

2-2( بایستگی

2-3( تغییرناپذیری

2-4( مستقل از زمینه واقعیت

2-5( براساس عقلانیت کلی تحلیلی 

2-6( باور موجه درست 

2-7( دانستن

3( ویژگی‌های دانش فنی
3-1( صنعت گری

3-2( مهارت

3-3( هنر

3-4( دانستن چه کسی

3-5( دانستن چه چیزی

3-6( دانستن چه زمانی

3-7( دانستن چه جایی

3-8( دانستن چگونگی)از منظر فنی(

4( ویژگی‌های حکمت عملی
4-1( اخلاق

4-2( تأمل دربارۀ ارزش های معطوف به عمل 

4-3( مبتنی بر ارزش‌های عقلانی- عملی

4-4( عملگرا، متغیر،وابسته به زمینۀ عمل 

4-5( برخورداری از قابلیت تفکر منطقی

4-6( جهت گیری به سمت عمل 

4-7( دیدن پیش رو

می‌تــوان حکمــت عملــی و ســیر شــکل‌گیری آن را در چارچــوب مدیریــت دانــش در شــکل 

شــماره ) 2(دید.

توانمندی‌های حکیم عملگرا
حکیم عملی قابلیت‌ها و ظرفیت هایی مانند زیر دارد:

--  قابلیت سازگار کردن قواعد درست با شرایط مناسب.

--  قابلیت به‌کارگیری حکمت نظری با زیرکی و مهارت در عمل.

--  قابلیت سنجش عقلانی نتایج مؤثر  از انجام عمل . 

--  قابلیت حاصل از تجربه یک زندگی خوب. 

--  قابلیت ایجاد زمینه‌ها برای فهم مشترک با دیگران.

29--  قابلیت ایجاد حکم دربارۀ خوبی.
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--  قابلیت درک ماهیت موقعیت‌ها یا پدیده‌های خاص.

--  قابلیت بازسازی جزئیات در کلیات با استفاده از مفاهیم و حکایات.

--  قابلیت استفاده از معانی برای تحقق بخشیدن به مفهوم خیر نهایی.

IV. دیدگاه کارل مارکس
کارل مارکــس بــه قــول آلتوسرکاشــف قــارۀ تاریــخ  بــود. مارکس معتقد اســت پراکســیس 

ــاق در  ــدۀ خ ــن کنن ــل تعیی ــن عام ــت، مهمتری ــت و ذهنی ــب عینی ــان( ترکی )کار انس

جامعــه و تاریــخ اســت..)  ( او در 1845 م در یادداشــتی بــه فیلســوف آلمانــی فویربــاخ 

می‌نویسد:»مســئله ایــن اســت کــه آیــا فکــر بشــری بــه حقیقــت عینــی می‌رســد یــا نــه؟ 

ایــن یــک مســئله‌ نظــری نیســت، بلکــه مســئله‌ای عملــی اســت. نــزاع بــر ســر واقعیــت 

یــا عــدم واقعیــت هــر فکــری کــه خــود را از عمــل جــدا کنــد، مســئله‌ای مــدرن اســت و 

بــس.« مارکــس، پراکســیس را بــه بخــش اساســی معرفــت بشــری ارتقــا می‌دهــد. وی 

برخــاف ایدئالیســت‌ها، معرفــت را تنهــا محصــول آگاهــی بشــر ارزیابــی نمی‌کنــد، بلکــه 

خلــق معرفــت بشــری را در پیونــد بــا طبیعــت و جهــان واقعــی می‌دانــد. به‌نظــر می‌رســد 

اوج دیــدگاه مارکــس در جملــه روی ســنگ قبــر او پیداســت کــه در ایــن نامــه آمــده اســت: 

»فیلســوفان تاکنــون تنهــا جهــان را بــه شــیوه‌های گوناگــون تعبیــر کرده‌انــد، امــا مســئله بر 

ســر دگرگــون کــردن جهــان اســت.«.  

V. دیدگاه مارتین هایدگر
هایدگــر تقســیم تفکــر بــه انــواع نظــری و عملــی را از دلایــل انحطــاط تفکــر می‌دانــد. او 

آغــاز تفکــر تکنیکــی را بــه مفهــوم تخنــه در یونــان باســتان مرتبــط می‌دانــد. هایدگــر معتقد 

اســت کــه تفکــر فیلســوفان پیشاســقراطی اصیل‌تــر از تفکــر افلاطــون و ارســطو اســت. آن 

اندیشــه نــه نظــری اســت و نــه عملــی؛ بلکــه بازاندیشــیدنِ هســتی اســت و دیگــر هیــچ. 

هایدگــر بــه جهــانِ جــدا از انســان و دوگانگــی ذهــن و عیــن اعتقــادی نــدارد. عمــل نــزد او 

اگــر فقــط تأثیــر و تصــرف مــادی در جهــان نباشــد نقطــه‌ آغــاز و حتــی مقــدم بر نظر اســت، 

در کتــاب هســتی و زمــان پراکســیس اصیــل تاریخــی در قالــب عمــل دازایــن  بــر دیگــر 

ــان نظــری و طبیعــی جــدای از  ــه اســت  برای‌هایدگــر جه ــری یافت انحــای حقیقــت برت

دازایــن و بیــرون از انســان معنایــی نــدارد. ایــن دازایــن اســت کــه جهــان را قوام می‌بخشــد 

و طــرح خــود را بــر آن می‌افکنــد. دازایــن هایدگــر، ســوژه )فاعــل ‌شناســای(دکارتی نیســت 

کــه دارای دو قــوۀ نظــر و عمــل باشــد، بلکــه دازایــن شــیوه‌ای از وجــود اســت، بنابرایــن وجه 

عملــی‌اش غالــب اســت.  

ــه  ــد ک ــد می‌کن ــد و تأکی ــل می‌پرس ــای عم ــم، از معن ــارۀ اومانیس ــه‌ درب ــر در نام هایدگ

ــه  ــی کــه عمــل ب ــری برحســب ســودآوری آن اســت، در حال ــد اث مرادمــان از عمــل، تولی

ــزی..    ــی گشــودن چی ــه انجــام رســانیدن، یعن ــزی اســت و ب انجــام رســاندن چی

VI. دیدگاه گئورگ گادامر
ــد کــه کنــش فقــط  ــده را نقــد می‌کن ــن ای ــی ای ــورگ گادامــر  فیلســوف آلمان هانــس گئ

عملــی ســاختن نظریــه اســت. او بــر آن اســت کــه بــرای فهــم مجــدد کنــش‌، لازم اســت 

کــه آن را از تضــاد بــا علــم خــارج کنیــم. گادامــر نظریــه را گسســت از کنــش نمی‌دانــد بلکــه 

آن را امتــداد و تعمیــم کنــش برمی‌شــمرد.  از دیــد گادامــر پیونــد بســیار نزدیکــی‌ میــان‌ 

فهــم‌ و عمــل‌) پراکســیس‌( وجــود دارد و روشــن‌ کــردن‌ رابطــه‌ آنهــا‌ یکــی‌ از اهــداف‌ مهــم‌ 

هرمنوتیــک‌ فلســفی اســت.گادامر معتقــد اســت‌ کــه‌ هرمنوتیــک‌

فلســفی‌  بــا فلســفه‌ عملــی‌ ارســطو پیونــدی‌ نزدیــک‌ دارد.  حکمــت‌ عملــی‌ بــا امــور خــاص‌ 

و تغییرپذیــر ســر  وکار دارد، نــه‌ بــا مســائل‌ عــام‌ و جاودانــه‌ ثابــت. ایــن‌ نــوع‌ حکمــت، عــاوه‌ 

بــر معرفــت‌ عقلــی‌ و کلــی‌ نیازمنــد‌ تجربــه‌ نیــز هســت‌ و در ایــن‌ معنــا بــه‌ معرفــت‌ یــک‌ 

اســتادکار شــبیه‌ می‌باشــد.« 

30                          شکل شماره )2(:فرآیند شکل‌گیری حکمت عملی
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VII. دیدگاه ‌هانا آرنت
هانــا آرنــت  می‌گفــت کــه جهــان و انســان‌هایی کــه در آن زندگــی می‌کننــد یکــی نیســتند. 

جهــان آن چیــزی اســت کــه میــان انســان‌ها وجــود دارد؛ و بــه بــاور مــن ایــن جهــان، امروز 

موضــوع بزرگ‌تریــن نگرانی‌هــا و آشــکارترین تردیدهاســت. او در رویکــرد خــود بــه عمــل 

بیــش از نظــر توجــه دارد، او در كتــاب وضعیــت فعالیت‌هــای انســانی را در ســه حالتــی 

ــد : کــه در پــی می‌آی

 )Labor( دسته‌بندی  زحمت/ تقلا‌ )الف

 )Work(کار )ب

ج( عمل/کنش  )Action( می‌کند.  

VIII. دیدگاه میشل فوکو
میشــل فوکــو  فیلســوف فرانســوی بــر آن اســت کــه در یــک زمــان، عمــل حاصــل نظریــه 

ــو  ــه ن ــک نظری ــش ی ــل الهام‌بخ ــر عم ــان دیگ ــود و در زم ــوب می‌ش ــه آن محس و نتیج

می‌گــردد.  

IX. دیدگاه هربرت بلومر
هربرت بلومر  نماینده مکتب کنش متقابل اجتماعی نمادین معتقد است که انسان به مدد 

قوه تفسیر، رفتار خویش را در برابر دیگران یا موقعیت اجتماعی تعیین می‌کند. انسان موجود 

تفسیرگر و معناکننده عوامل است. انسان اگرچه در ضروریات زمان و مکان و تنگنای تاریخی 

درگیر و محصور در شرایط اجتماعی، و فرهنگی… است اما مشروط به شرایط نیست و هم اثر 

می‌گیرد و هم اثر می‌گذارد اما تعیین نمی‌شود. 

نتیجه گیری

حکمـت عملی، فضیلتی اسـت که توسـط فرآیندهای میل های عقلانی، سـنجش،  انتخاب 

حاصل می‌‌شـود. کنش‌ اخلاقی‌ اسـت‌ و پراکسـیس‌ واقعیت‌ تفسـیر اسـت. وجه‌ مشـترک‌ 

آن‌ دو، بازاندیشـی‌ دربـارۀ جوهـر شـکل‌های‌ متفـاوت‌ عمـل‌ اسـت. حکمـت‌ عملی‌ خصلت‌ 

عـام‌ و کلـی‌ تأمـل‌ در بـاب‌ اصـول‌ را با خصلت‌ خـاص‌ و جزئی‌ درک‌ وضعیتـی‌ معین‌ ترکیب‌ 

می‌کنـد. آنچـه‌ حکمـت‌ عملـی‌ را از حکمت‌ نظـری‌ متمایز می‌سـازد.  

منابع:

ا ) 1401( عملگرایی به شرط عقلانیت اخلاقی، نشر فوژان 

  یکی از دو کتاب کهن اشعار حماسی یونان اثر هومر است. اودیسه ادامه ایلیاد است و به صورت مجموعه‌ای از سرودها گردآوری شده اما شیوه نقل آن با ایلیاد تفاوت دارد. 

  در آثار متفکران یونانی رایج‌ترین معنای لوگوس، حکمت، عقل منطق و کلام است. البته مفهوم کلمه را هم در خود دارد و به معنای صحبت کردن و سخن گفتن )نطق( نیز هست. یکی از معانی لوگوس، نشانه‌های الهی جهت راهنمایی انسان به سوی حق است. واژه 

لوگوس به لحاظ زبان‌شناسی با lego پیوند دارد که به معنای محاسبه و توجیه است. از نظر هگل لوگوس معادل با روح و از نظر هایدگر از ریشۀ Legein به معنای سخن گفتن است. لوگوس در نزد ژاک دریدا معادل با نوشتار است. یکی از معانی لوگوس، نشانه‌های 

الهی جهت راهنمایی انسان به سوی حق است.

  نک : درویشی، داریوش )۱۳۹۱( فیلسوف تاریک، نشر پرسش

  مُثُل جمع مثال به معنی شکل )Shape( یا نمود که حقیقت امور در آنجا است.

  سید محمد انتظام، ساختار منطقی معرفت شناسی افلاطون ،نامه مفید، ریال،1379 ش 24

  فضلی، قاسم ) 1386( فیلسوف علیه فیلسوف بازتاب اندیشه، ،ش 84

  نک: باکویی کریمی، حوریه – صدرمجلس، مجید - فتحی ،حسن ، عبدل آبادی ،علی اکبر ،بررسیِ مقایسه‌ایِ نظرگاهِ ارسطو دربارۀ جایگاهِ فضیلتِ اخلاقی در سعادتِ انسان  در اخلاقِ نیکوماخوس و اخلاقِ ائودِموس، تاملات فلسفی، دوره 11، ش 26 ، شهریور 1400

  نک: راس، دیوید ) 1377 (ارسطو، مهدی قوام صفری، انتشارات فکر روز

  نک: غلامحسین توکلی ،آموزه حد وسط ارسطویی: نقد دو خوانش و ارائه برداشتی جدید، مجله تاملات اخلاقی، ش 7 ،آذر 1400

 skill  / technical /skill / art / craft: عبارتنداز techneمعادل‌های انگلیسی برای  

  ملک محمدی، علی معنای فوسیس در تفکر یونانی آغازین،هستی و شناخت، بهار و تابستان، 1396 ،ش 1

 intuitive reason/  intellect Intelligence Understanding /  intuitive reasoning  /intuition contemplative :عبارتند از  nous معادل‌های انگلیسی برای واژه یونانی   

  نک :مهدی قوام صفری، نوس:دانشِ علمی برهان‌ناپذیر و مَلَکه‌ معرفتی ارسطو،فلسفه، دوره 41، ش 2، اسفند 1392

  معادلهای انگلیسی برای phronesis مانند:

Practical wisdom/ practical common sense /practical reason/ /practical syllogism/prudence /will wisdom /Practical reasoning

  ارسطو )1378 ( اخلاق نیکوماخوس. محمدحسن لطفی تبریزی. طرح نو.ص 35

  نک : فیلیکس امور چادا ) 1398(  کایروس و کرونوس در آثار هایدگر، علی رسولی، نشر هزاره سوم اندیشه

  ملایوسفی مجید- صمدیه، مریم، ارسطو و فرونسیس )حکمت عملی(،فصلنامه فلسفه و كلام اسلامی آینه معرفت، دانشگاه بهشتی، زمستان 69

 Hannu Vanharanta- Evangelos Markopoulos  Visualization of the Wisdom Cube Scientific Knowledge Space for Management and Leadership .AHFE 2019 International Conference on Human Factors, - 

Business Management and Society, and the AHFE International Conference on Human Factors in Management and Leadership

  نک :میلر، ویلیام - لنگدن موریس)1382( نسل چهارم R & D: مدیریت دانش، فناوری و نوآوری، مریم فتاح‌زاده، علیرضا مهاجری، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی                                          

  پیتر دراکر پدر مدیریت نوین در مقایسه تیلور با مارکس گفته است:» داروین، مارکس و فروید... مثلثی تشکیل دادهاند که از آنها به عنوان سازندگان جهان مدرن یاد ‌می‌شود اگر انصافی در جهان باشد باید مارکس را از این مثلث بیرون انداخته و تیلور جای او را بگیرد.«

  حسین بشیریه )۱۳۷۴( جامعه شناسی سیاسی، نشر نی

  مارکس، کارل، تزهایی دربارۀ فوئرباخ. نشر کارگری سوسیالیستی. ص 5

  دازاین )Dasein = da - آنجا؛ sein - بودن( واژه‌ای آلمانی که در انگلیسی به Existence  ترجمه شده‌ است. این واژه در فارسی به برجا هستی  ترجمه و گاه به صورت اصلی آورده می‌شود، 

  هراتی،علی )  1398( پراکسیس و تئوری در فلسفه هایدگر،نقد فرهنگ

  نک: راه بار، ندا - خبازی کناری ،مهدی، ارایگنیس: خاستگاه زبان و فهم در اندیشه هایدگر و گادامر، هستی و شناخت ،ج پنجم پاییز و زمستان 1397، ش 2

Martin Heidegger, Letter on Humanism, in Basic Writings: Nine Key Essays, plus the Introduction to Being and Time, trans. David Farrell Krell (London, Routledge; 1978), p. 208  

  مزرعه، نسرین،از نظر تا عمل ،مجله سوره اندیشه ، خرداد و تیر 1393، ش 76 

نک:معین زاده،مهدی ) 1398( گادامر و علوم انسانی،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

  سخنرانی دكتر مزدك رجبی عضو هیئت علمی گروه غرب شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با موضوع : نسبت میان فهم و كنش ؛ نگاهی هرمنوتیكی ،۳۱ تیر ۱۳۹۳.‏

     ربانی گلپایگانی، علی، هرمنوتیک فلسفی در اندیشه گادامر، قبسات، 1381 ،ش 23

 نک:آرنت، هانا) ۱۳۸۹( وضع بشر. مسعود علیا. ققنوس

  نک:فوکو،میشل ) 1389( نظم اشیاء،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

31  نک: تنهایی، ح.ا. ) ۱۳۸۸ ( هربرت بلومر و کنش متقابل گرایی نمادی، نشر بهمن برنا 
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